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مفاهیم
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بيان مرحوم محقّق اصفهان (قدّس سره) و همچنين مرحوم محقّق خوئ (قدّس سره) در مورد اين که تعريف مفهوم چيست و
فرق ميان مفهوم و منطوق چيست؟ را بيان کرديم. مرحوم اصفهان فرمودند که مفهوم قضيه اي است که نسبت به منطوق

تبعيت در انفهام دارد و بايد در کلام واحد هم باشد؛ اگر ي قضيه اي از نظر فهم و انفهام تابع قضيه ديري شد، وقت که قضيۀ
منطوقيه بيان م شود، قضيۀ مفهوميه از آن خود به خود فهميده م شود بدون اين که در فهم اين قضيه، ما نياز به ي مقدّمه

خارجيه و ضميمه کردن ي مقدّمه خارجيه داشته باشيم و اين هم نسبت به کلام واحد باشد. اما مرحوم آقاي خوئ م فرمايند
که مفهوم آن است که مدلول به دلالت التزام باشد؛ آنهم دلالت التزام به نحو لزوم بين بالمعن الأخص.

 کلام محقق نائين

وقت کلمات ديران را هم مراجعه م کنيم مثل مرحوم محقّق نائين در کتاب « اجود التقريرات »، ايشان هم همين بيان را
دارند. در جلد دوم « اجود التقريرات »، صفحه 243 م فرمايند: انّ انفهام مفهوم ترکيب من جملة ترکيبية إن إستند إل دلالة
جمله اي استفاده کرديم، اين را م را از خود ظاهر ي مفهوم ترکيب ه؛ اگر ما يحدّ ذاتها فهو دلالة منطوقي نفس الجملة ف

گوييم دلالت منطوق، وإن إستند إل لزومه لانفهام منطوق الجملة بنحو الزوم البين بالمعن الأخص، لتون الدلالة لفظية
به دلالت التزام منطوق را از ي مفهوم ترکيب ة ؛ اگر ما ية کانت الدلالة مفهوميون الدلالة لفظية لتکانت الدلالة مفهومي

لزوم بين بالمعن الأخص فهميديم، از اين به مفهوم تعبير م کنيم.
بعد م فرمايند: اگر ي مفهوم را از ي جمله اي به دلالت التزام ولن به نحو بين بالمعن الاعم فهميديم، اين همان دلالات
ثلاث و همان دلالات سياقيه است. وقت به کلمات مرحوم محقّق عراق را هم در کتاب «نهاية الافار» مراجعه م کنيم، ايشان

هم ملاک در مفهوم را دلالت التزام به نحو لزوم بين بالمعن الأخص قرار داده اند؛ يعن مرحوم عراق، مرحوم نائين و مرحوم
آقاي خوئ (قدّس سرهم) ملاک را در مفهوم، اين قرار داده اند که مدلول التزام به نحو لزوم بين بالمعن الأخص باشد، حال،

ببينيم که آيا اين بيان و ضابطه، ضابطه درست است يا خير؟

اشال اين بيان

اولين اشال که به فرمايش اين بزرگان وارد م شود ‐ اشال است که شايد در ذهن شما هم آمده باشد ‐ اين است که اگر
مفهوم عبارت از دلالت التزام به نحو لزوم بين بالمعن الأخص است، دير جاي براي نزاع باق نم گذارد؛ بايد همه قائل به

وجود مفهوم و قائل به حجيت مفهوم شوند؛ و دير مجال براي انار اصلا وجود ندارد.شما ببينيد در معان افراديه مثل اربعه،
زوجيت مدلول التزام اربعه است به نحو لزوم بين بالمعن الأخص.

معناي لزوم بين بالمعن الأخص اين است که ما به صرف تصور ملزوم، به لازم انتقال پيدا م کنيم. تا اربعه را تصورم کنيم،
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به زوجيت انتقال پيدا م کنيم. آيا در معان افراديه نسبت به مدلول التزام لزوم بين بالمعن الأخص کس م آيد منازعه کند؟
کس م آيد بويد که آيا اربعه دلالت بر زوجيت دارد يا نه؟ روشن است که دلالت دارد. پس، ما اگر در باب مفهوم ملاک را

مدلول التزام به نحو لزوم بين بالمعن الأخص قرار داديم، لازمه اش اين است که دير در باب مفهوم اصلا ً نزاع وجود
نداشته باشد. اين اولين اشال است که متوجه اين ضابطه م شود.

تعبير مرحوم خوئ

مرحوم آقاي خوئ وقت م خواهند دليل بياورند بر اين که در باب مفاهيم، لزوم بين بالمعن الأخص است، ي تعبيري دارند و
آن اين که م فرمايند: چون متلّم قد يغفل از آن مدلول التزام به لزوم بين بالمعن الأعم؛ معناي بين بالعمن الأعم اين است که

ما ملزوم را تصور کنيم، لازم را هم تصور کنيم، بعد از تصور ملزوم و تصور لازم بدون اين که نيازي به ضميمه کردن مقدّمه
ن بالمعنبه لزوم بي وييم شامل مدلول التزامرا ب مفهوم فرمايند: اگر ي خارجيه باشد، به ملازمه جزم پيدا کنيم. سپسم

الاعم شود، قد يغفل المتلم از اين مدلول بالبين بالمعن الأعم.

 جواب استاد به مرحوم خوئ

در جواب ايشان عرض م کنيم که چه اشال دارد؟ در باب مفهوم حتماً لازم نيست که متلّم به مفهوم کلامش توجه هم داشته
باشد؛ کما اين که در باب خود ظاهر منطوق هم همين طور است؛ اگر متلّم ي ظاهر منطوق آورد که دلالت بر عموم دارد،
اما به عموميت اين لفظ  توجه ندارد، آمد گفت: « کل من ف قم فهو عالم »، اما توجه ندارد به اين که «کل ّ » از الفاظ عموم
است، لن مخاطب م تواند بويد اينجا يدل عل العموم. اين قابل احتجاج است ولو اين که خود متلم نسبت به او غافل باشد.

بنابراين، اين دليل هم دليل تام نيست؛ لزوم ندارد که هر جا ي مفهوم وجود داشته باشد، متلّم نسبت به آن مفهوم حتماً
مفهوم زند و مخاطبين ي م حرف ي کس اوقات ي گاه ،توجه داشته باشد. لذا، الآن شما ببينيد در بين محاوره عقلاي

را از آن استفاده م کنند؛ در حال که خود متلّم نسبت به آن مفهوم هيچ توجه را ندارد. در همين اشال اول، ي مقداري
دقيق تر بوييم؛ براي اين که شايد در ذهن شما از کتاب الاصول الفقه همين معنا باشد که مفهوم عبارت از مدلول التزام به

لزوم بين بالمعن الأخص است.

در کتاب « محاضرات » در جلد 5، صفحه 58، ايشان براي اين که لزوم بين بالمعن الأخص را در قضيه شرطيه پياده کنند،
م فرمايند: به مجرد اين که ما متوجه شويم جمله شرطيه دلالت دارد ‐ به چه نحوي دلالت دارد؟ آن را بايد بعداً بحث کنيم ‐ به

مجرد اين که متوجه م شويم دلالت بر عليت منحصره دارد، اين عليت منحصره ما را به مفهوم منتقل م کند، پس اين شد
لزوم بين بالمعن الأخص. دير آن که، بين بالمعن الأخص اين است که شما ملزوم را تصور کنيد و از تصور ملزوم انتقال پيدا

کنيد به تصور لازم.

م گوييم ملزوم چيست؟ م گوييد: جمله شرطيه. معلول جمله شرطيه عليت منحصره است؛ يعن تنها علّت براي وجوب إکرام
مثلا مجء است، « إن جاءک زيدٌ فاکرمه ». تا اين عليت منحصره را تصور کرديد، به لازم انتقال پيدا م کنيد. لازم عبارت از

همين معناي مفهوم است؛ يعن: سالبه انتفاء عند الإنتفاء، اگر نيامد اکرام واجب نيست. نته اي که م خواهيم عرض کنيم اين
است که اولا شما داريد لزوم بين بالمعن الأخص را درست م کنيد؛ الآن اگر در عرف بويند « إن جاءک زيدٌ فأکرمه » اگر

کنارش بعض از نات را ضميمه ننيم، عليت منحصره را چه کس و از کجا م فهمد؟ اين که خودِ شرط دلالت بر عليت
منحصره کند، شما بعداً م بينيد ‐ در کفايه هم خوانده ايد ‐ گاه اوقات از راه وضع بايد بياييم، گاه اطلاق شرط، اطلاق
ماده و اطلاق هيئت را بايد ضميمه کنيم تا عليت منحصره براي ما درست شود. يعن اشال ما به اين برم گردد که شما که



مفهوم را به دلالت التزام بين بالمعن الأخص تفسير م فرماييد، اولين نقطه اي که دچار اشال م شويد، در خود مفهوم
شرط است؛ و اين توجيه که فرموديد، براي اين که لزوم بين بالمعن الأخص باشد، کاف نيست. هذا اولا و ثانياً، خود ايشان در

همين صفحه 58 در چند سطر بعد، اين بحث را مطرح کرده اند که آيا بحث مفاهيم جزء مباحث الفاظ علم اصول است يا جزء
مباحث عقليه؟

ايشان فرموده اند: هم م توان در مباحث الفاظ قرار داد و هم در مباحث عقليه. آن وقت استدلال که دارند بر اين که بحث
مفاهيم از مباحث عقليه باشد، اين است که م فرمايند: شما وقت م گوييد جمله شرطيه دلالت بر عليت منحصره دارد، اين

کفايت در مفهوم نم کند؛ بله بايد بياييد حم عقل را ضميمه کنيد. حم عقل چيست؟ عقل حم م کند به انتفاي معلول عند
انتفاي علّة. شما تا اين حم عقل را نداشته باشيد که معلول ينتف بانتفاء العلّة، نم توانيد به مفهوم برسيد.

خوب حالا ما خدمت شما عرض م کنيم که براي رسيدن به مفهوم، اين مراحل را بايد ط کنيم: 1- جمله شرطيه داريم؛ 2-
بايد دلالت بر عليت منحصره کند؛ 3- بايد حم عقل را ضميمه کنيم که المعلول ينتف بانتفاء العلّة. اينها را که ضميمه کنيم، آن

وقت م رسيم به اين که جمله شرطيه داراي مفهوم است و دلالت بر انتفاء عند الانتفاء دارد. آيا شما اين را جزء قسم بين
بالمعن الأخص قرار م دهيد؟ حتّ طبق اين بيان اصلا دير بين بالمعن الأعم هم نيست. وقت ما نياز داريم به اين که اين

مقدّمه عقليه را اضافه کنيم، يعن تصور ملزوم، تصور لازم به تنهاي کفايت در اين مفهوم نم کند؛ بايد ي مقدّمه عقليه اي را
ما ضميمه کنيم. پس، طبق اين بيان خود شما در همين جا، اين لزوم م شود لزوم غير بين.

نتيجه

نتيجه اي که م گيريم اين است که واقعش هر چه دقّت م کنيم، وجه براي اين که ما در تعريف مفهوم، عنوان التزام به نحو
لزوم بين بالمعن الأخص را بياوريم نيست؛ مخصوصاً با توجه به اين اشال اخيري که در اينجا بيان شد. بنابراين، کلام مرحوم

اصفهان در اينجا ترجيح دارد ولو اين که ما نسبت به بعض از مطالب مرحوم اصفهان هم ي اشالات داريم.

ال کلام مرحوم اصفهاناش

از جمله ايرادات اين است که ايشان براي اين که دلالات سياقيه را از مفاهيم خارج کنند، فرمودند: دلالات سياقيه در ضمن دو
کلام است؛ اما بحث از مفاهيم، در ضمن کلام واحد است.اشال واضح اين است که ما دلالات سياقيه اي داريم که مربوط به

ي کلام است.

خود « فسئل القرية » که بايد اهل را در تقدير بيريم، يا « لاضرر ولاضرار » که بايد احام را در تقدير بيريم، اينها همه
مربوط به ي کلام است و مربوط به دو کلام نيست. نته اي که بايد اينجا بوييم که در اصول اهل سنّت وجود دارد و مرحوم
مظفر در اصول فقه فرموده اند اين است که اين دلالات سياقيه نه عنوان منطوق دارد و نه عنوان مفهوم. اولا ارتفاع نقيضين

لازم م آيد. بالاخره يا بايد داخل در منطوق باشد و يا نباشد؛ ما يدل عليه ف محل النطق وما يدل عليه ف غير محل النطق ، از
اين دو که نم شود خارج باشد، بوييم ي دلالت داريم نه منطوقيه، نه مفهوم؛ اين شبيه ارتفاع نقيضين است. اهل سنّت اين

دلالات سياقيه، دلالات اقتضا ، تنبيه ، اشاره را در قسم دلالت هاي منطوق بردند، گفتند ما ي دلالات منطوق صريح داريم،
ري که وجود دارد، دلالت منطوقالحمل » يا مثال هاي دي ا « فسئل القرية » يا « أقلکه متعارف است؛ ام مثل همين جملات

غير صريح است؛ لذا، نتيجه اين عرايض ما و نتيجه تحقيق اين م شود:
مفهوم ي قضيه تبع است که به جهت خصوصيت است که در منطوق وجود دارد. بحث مقدّمه واجب و اينها که ما از

مقدمات خارجيه بايد استفاده کنيم، همه خارج م شود. مفهوم قضيه اي است غير مذکور که تابع خصوصيت است که در
منطوق قضيه وجود دارد؛ حالا م خواهد اين مدلول التزام بين بالمعن الأخص باشد، بين بالمعن الأعم باشد يا غير بين باشد.



اگر تابع خصوصيت باشد که در منطوق قضيه است، اين را تعبير به مفهوم م کنند. حالا بقيه مطالب، البته دير بقيه اي هم
شايد نمانده باشد، عمده اش را عرض کرديم. در فرق بين مفهوم و منطوق، ي بحث علما و اصوليين دارند، در بحث تعادل و

تراجيع م گويند: اگر دو تا دليل با يدير تعارض کرد، ي به دلالت منطوقيه و ديري به دلالت مفهوميه، عدّۀ کم گفته اند که
دلالت منطوق مقدّم است.

 اين بحث که ملاکِ مفهوم چيست و ما چه چيزي را عنوان منطوق قرار دهيم، چه چيزي را عنوان مفهوم قرار دهيم؟ در آنجا
ا محقّقين، همه شان موييم در تعارض بين منطوق و مفهوم ، منطوق مقدّم است. امدارد. روي اين نظريه که ما ب ثمره عمل
گويند: همان طوري که منطوق حجت است، مفهوم هم حجت است؛ و در تعارض بين منطوق و مفهوم، هر کدام ظهورش قوي

تر بود، آن مقدّم است؛ م خواهد ظهور منطوق باشد يا ظهور مفهوم. اين هم ثمره براي اين قسمت از بحث. تا دنباله بحث. و
السلام. 


